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تصنيف معلم
 دكتر هادى منورى

شعر و موسيقى در فرهنگ ايران زمين دومقولهى نزديك است كه چون شير و شكر بههم
آميختهاند. بگونهاى كه هر ايرانى با شعرو موسيقى به دنيا مىآيد. با لالايىهاىمادرش بزرگ
مىشود و در تمام شادىها وغمهايش شعر و موسيقى جريان دارد. ازطرفى، اكثر بزرگان شعر

در ايران، دستىدر موسيقى نيز داشتهاند كه اگر بنا را بر نامبردن آن بگذاريم »مثنوى هفتاد
من كاغذ«مىشود. قرابت شعر و موسيقى در ادبفارسى تا آنجا پيش رفته است

كهاميرخسرو دهلوى چنين مىگويد:
نظم را حاصل، عروسى دان و نغمه، زيورش

دكتر شفيعى كدكنى در كتاب موسيقىشعر، خاستگاه طبيعى شعر را موسيقىمىداند.
نزديكى شعر و موسيقى در ادبياتمشرق زمين واقعيتىست غيرقابل انكار. درحاليكه در ادبيات

غرب، اين آميختگى شدتكمترى دارد.
ارتباط شعر و موسيقى از وزن و قافيهشروع مىشود و به موسيقى بيرونى،موسيقى درونى،

موسيقى كنارى وموسيقى معنوى كشيده مىشود. همهىاينها وسايلى هستند كه به
موسيقى شعرختم مىشوند. در فرهنگ ما برخلاففرهنگهاى ديگر، تكيهى موسيقى بر

كلاماست و موسيقى بدون كلام جايگاه چندانىدر بين عامهى مردم ندارد. تكيه
موسيقى،بركلام در موسيقى هندى و افغانىمشهودتر است. بگونهاى كه بديهه سرايى

وبديهه خوانى در حين اجراى موسيقى ازهنرهاى خوانندگان اين ملتهاست.
موسيقى و شعر، دو بالاند براى پروازاحساس شنونده، كه بدون هر كدام از ايندو بال، پريدن
مشكل خواهد بود. و از اينكهموسيقى چه تأثير عظيمى بر درك شعر ولذت بردن از آن دارد،

سخنان فراوانى رفتهاست كه در اين مقال نمىگنجد.
تصنيف: براى تصنيف، تعريفهاى متعددىذكر شده است كه براى رعايت ايجاز بهتعريف تصنيف

از ديد يحيى آرينپوربسنده مىكنيم: تصنيف نوعى شعر لحنىاست كه داراى وزن عروضى و
ايقاعىباشد. يعنى بر حسب ظاهر با ساير اشعارمعمولى تفاوتى نداشته و اما از جهتانتخاب
وزن و تركيب الفاظ داراى اين صفتو خاصيت باشد كه با الحان و مقاماتموسيقى و نغمات زير و

بم ساز و آواز،جفت و دم ساز گردد.
ىو اما تصنيف هم انواع ديگرى دارد كهشامل: قول و غزل، ترانه، حراره، فهلوّيات،شروه، دوبيت

مىباشد كه هر كدام از اينهاداراى مشخصات خاص خود بوده و درموارد مختلف كاربرد دارند. به
گونهاى كهدوبيتى و فهلوّيات، كه يادگار شعر دورهىهجايىست، بيشتر جنبهى محلى

وفولكوريك دارد و شروه بيشتر رنگ و بوىمرثيه و عزادارى حضرت سيدالشهدا رادارد و حراره كه
جنبه سياسى داشته و خبراز ظلم و جور مىدهد. اگر چه تاريخچهپيدايش تصنيف به پيش از
اسلامبرمىگردد؛ اما در دوران ساسانى تصنيفسرايى رونق زيادى يافت و شاعران وبخصوص

نوازندگان از اعتبار و ارزشبسيار زيادى برخوردار شدند.
اما از آنجا كه هدف ما بررسى تصنيفهاىامروزىست به دوران معاصر برمىگرديمو با ميرزاعلى

اكبر شيدا كه يكى از تصنيفسرايان مشهور است مىرسيم. كسى كه ناماصليش على اكبر
 است. او در خانقاه درويشان صفىعلىشاه راهى داشت؛ تصنيف1222بيات شيرازى و متولد

هاىرا از ابتذالنجات داد و نام خود را در زمره اولينتصنيف سرايان معاصر ثبت كرد. از اوتصنيف
»اگر مستم من از عشق تومستم« ]دستگاه ماهور[. »دوش، دوش،دوش كه آن مه لقا، دلبر

ما، با وفا، با صفا«]افشارى[ را مىتوان نام برد.
خورشيدى كه صداى خوبى داشت باعثرونق تصنيفهاى1269پس از او عارف قزوينى متولد 

سياسى شد بگونهاى كهدر اعتراض به حكومت قاجار اين تصنيفزيبا را سرود و با صداى خود،
آنرا دردستگاه بيات ترك اجرا كرد.

»رحم اى خداى دادگر كردى نكردى

با ورود على معلم به اين
عرصه، تصنيف سرايى از

مهجوريت بيرون آمد و
بسيارى از شعراى صاحب

نام كه سرودنتصنيف را
كارى سخيف مىدانستند،

وارد اين فضا شدند و
دست به سرودن اشعارى

در اين حال و هوا زدند
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ابقا به اعقاب قجر كردى، نكردى«
پس از عارف به محمدعلى اميرجاهد كهسرايندهى بيشتر تصنيفهاى قمرالملوكوزيرى بود

مىتوان اشاره كرد. و اماملكالشعراى بهار را نيز مىتوان در زمرهىتصنيفسرايان معاصر جاى
داد كه »مرغسحر« و »ز من نگارم« از كارهاى اوست. دربررسى اجمالى پيرامون

موضوعيتتصنيفها تا قبل از انقلاب مىتوان به ايننتيجه كلى رسيد كه:
اين قالب بيشتر در مرز ابتذال و اعتدال قدممىزده است به گونهاى كه در تصنيفهاىقديمى از

كلمات سخيف و ركيك گرفته تامفاهيم سطحى و بىمحتوا قابل مشاهدهبوده و به عنوان
كممثال به تصنيف »لىلى رابردند....« مىتوان اشاره كرد. اما با ورودميرزاعلى اكبر شيدا، كم 

كلمات زشت وركيك از تصنيفها خارج شد، اما محتواىآنان همچنان سطحى باقى ماند به
گونهاىكه حرف آخر اكثر تصنيفهاى آن دوره اينبود كه: »عزيزم دوستت دارم.«؛ »كجايى

كهدارم از تنهايى مشروب مىخورم« و ياتصنيف رنگ موى و كمر باريك و... در كاربود. )در اين
ميان تصنيفهايى كه با اشعارحافظ و مولانا و سعدى و يا حتى شاعراناستخواندار ديگر اجرا

مىشد، خالى ازلطف نبود. اگر چه تعداد آنان خيلى كم بود.(
اين سطحى نگرى و ابتذال باعث شده بود كهبسيارى از شاعران توانمند وارد

مقولهىتصنيفسرايى نشوند و حتى ورود به اينعرصه را كسرشأن خود مىدانستند. بعد
ازپيروزى انقلاب اسلامى با تعطيلى كابارههاو رقاص خانهها بازار تصنيفسرايى وتصنيفخوانى

رو به افول گذاشت وسرودهاى انقلابى رواج يافت به گونهاى كهدر سالهاى اول انقلاب، حتى
بسيارى ازسرودها بدون آلات و ادوات موسيقى اجرامىشد. اما پس از مدتى سازهاى

سنتّىچون: دوتار و نى و تنبك، وارد صحنهتصنيف خوانى شد. در اين مقطع زمانى،بيشتر،
اشعار حافظ و مولانا و سعدى بهصورت تصنيفهاى غير ريتميك و درقالبهاى كلاسيك اجرا

مىشد.
اما در سالهاى اخير با رواج موسيقى پاپ،تصنيف خوانى و ترانه سرايى دوباره رونقگرفت ولى

اينبار از كلمات سبك و محتواىعاشقانهى كوچه بازارى، كمتر نشانى درتصنيفها يافت مىشد.
چرا كه خوانندگانىپا به عرصهى خود نمايى گذاشته بودند كهبا توجه به شرايط اجتماعى
جامعه، بيشتربه گل و بلبل و بهار و طبيعت تمايل نشانمىدادند، تا عاشقانههاى پيش پا

افتاده وكلمات لوس عاشقانه...
استاد على معلم دامغانى كه بيشتر بهسرودن مثنوى شهرت دارد، در سالهاىاخير با توجه به

مسئوليتى كه در گروهموسيقى صدا و سيماى جمهورى اسلامىايران دارد، وارد مقولهى
تصنيف سرايىشد. وى كه در ابتداى كار تصنيف سرايى ازذكر نام خود در تصنيفها

خوددارىمىكرد، امروزه يكى از تصنيفسرايانصاحب نام ايران است. با ورود على معلم بهاين
عرصه، تصنيف سرايى از مهجوريتبيرون آمد و بسيارى از شعراى صاحب نامكه سرودن تصنيف
را كارى سخيفمىدانستند، وارد اين فضا شدند و دست بهسرودن اشعارى در اين حال و هوا
زدند. واما على معلم كه در غزليات و مثنويهاى خودداراى زبانى فخيم مىباشد، و با استفاده

ازكلمات دور از دسترس فهم شعرش را براىخيلىها مشكل مىكند؛ به گونهاى كه
) و فرهنگ لغت استفادهكرد.1گاهىاوقات براى درك بعضى از اشعار او بايد ازقرص دايجتيو(
على معلم وقتى به تصنيف سرايىمىپردازد، ديگر نمىگويد:

»اثقال، ثقال را بجنبانند اوتاد جبال رابجنبانند« بلكه با زبانى كاملاً ملايم و همهكس فهم
مىگويد:

»تو عروسيت نبودم، نمىدونم چى بود چيابود × مىگن و دروغ مىگن كه سه روز كيابيا بود«
اين تصنيف اگر چه در قالب غزل سرودهشده است، اما با غزلهاى قديمى على معلم ازهمه
نظر متفاوت است. غزلهايى كه پر بودهاست از )مى، ساقى، حريف و كلماتى از ايندست«
كه اگر اسم شاعر، را از روى بعضىاز آنها برداريم بجاى غزلهاى قرن ششم وهفتم مىتوان

بلآنها را جا انداخت. اين تفاوتفضا نه تنها در ساختار زبانى، بلكه درساختار محتوايى نيز قا
مشاهده است؛چرا كه على معلم در تصنيف سرايى آنقدرملايم و زلال مىشود كه تصوّر اين
همهنرمى از استخوانهاى محكم مردى كه كلماتاشعارش به زُمختى كوه در بيت بيتمثنويهاى

متفكرانه و پر محتوايشخودنمايى مىكرده است، مشكل به نظرمىرسد.
»صرعى نه چون تو هم صرعى نمود ناكپتيارهايست در بن اين غار دودناك.«

حالا اين استخوان مرد شاعر، موقع تصنيفسرايى آنقدر لطيف و راحتالحلقوممىشود كه
مىتوان گفت:

»حالا اون پرى شكسته، پشت پنجره نشستهمثل مهتاب شده موهاش، كه به رنگ شبسيا
بود«

و اما اين پهلوان سرسخت كوچههاىشاعرى، مدتىست كلماتش را در حنجرهىمحمد
اناصفهانى و ديگر خوانندگان مىتكاند،تا مردم كوچه و بازار هم از اشعارش لذتببرند. اين پهلو
كه پس از پياده شدن ازاسب تنومند كلمات ثقيل و بالا بلند به كوچهباغهاى نيشابور رسيده

است تا فلسفهىخيام را در جام عطار بريزد و گرز و زوبينرستم را در موزهى فردوسى به
نمايشبگذارد.

»اسطورهها«
على معلم آنقدر به اسطورهها علاقمند استكه آنها را از غزل و مثنوى به تصنيفكشيده است.

»شب دنياس، شب شبهاس، شب ديوهرخش و رستم توى چاهن، روى ايوون نقشگيوه«
پر ققنوسُ بيارين، توتياى چشم كاووسُبيارين

ما كه نوشدارو نخواستيم از شماها، شبهفانوسُ بيارين
و يا

»ارابهى خورشيد را اى مهر، تزئين كناسبان سرخ مرتع هورخش را زين كن«
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»آشنايى با دستگاههاى موسيقى«
على معلم، آنقدر به وزن و قافيه علاقمنداست كه روزگارى و شايد به شوخى خروجاز وزن را،
خروج از دين مىدانسته است.چرا كه تأثير افسونى وزن و آهنگ در شعررا به خوبى درك كرده

است. معلم علاوه برويژگيهاى عروضى و اوزان متعارف و غيرمتعارف شعرى، با دستگاهها و
مقامهاىموسيقايى آشنايى كامل دارد و اين آشنايىباعث شده است قبل از سرودن تصنيف

بهنوع آهنگ سازى بيانديشد و شعر رابراساس دستگاه موسيقى مورد نظربسرايد كه اين
كمك بزرگى به آهنگ ساز وخواننده مىكند چرا كه در بسيارى از مواقعآهنگ ساز نمىتواند

شرايط دستگاهىآهنگش را با شعر تطبيق كند و يا خوانندهمجبور شود كلمات را مثله كند. به
گونهاىكه در بعضى از تصنيفها به درستىنمىتوان كلماتى را كه از دهان خوانندهبيرون مىآيد

كاملاً درك كرد. يعنى خوانندهكلمات را فداى آهنگ مىكند و بدينوسيلهمفهوم را از تصنيف
مىگيرد.

معلم با آگاهى از ظرافتهاى علم موسيقى ازكلمات، به درستى استفاده مىكند و در فرازو
فرودها از كلماتى استفاده مىكند كهبتوانند نقش خود را در اوج و فرود بهدرستى اجرا كنند.
بنابراين مفاهيمى را كهدر تصنيفهاى گنجانده، بىارتباط با نوعدستگاه موسيقى و نحوهى

اجراى آننيست. چرا كه اين آگاهى مىتواند به تأثير وجذابيت بيشتر تصنيف كمك كند.
بهعقيدهى بسيارى از صاحب نظران، يكى ازدلايل محبوبيت خوانندگان تصنيفهاى علىمعلم،

اشعار پرمحتوا و نغز استاد است. كهبا هوشمندى خاصى سروده شده است.

»تصنيفهاى سفارشى«
يكى از ضعفهاى تصنيفسرايىسفارشى، عنوان بعضى از آنهاست.بخصوص در كشور ما كه

مناسبتهاىبسيارى دارد. از هفتهى فضاى سبز گرفتهتا كمك به ايتام و مستمندان و روز
تركسيگار و هواى پاستوريزه و....و همهمىخواهند بر اين مناسبتها شعرى بگويند وآوازى

بخوانند. و از آنجا كه به قول مولوى»اى بىخبر از ساختن و سوختنى / »شعر«آمدنى بود، نه
آموختنى«

شعرهاى اين تصنيفها، كلاً از حس و حالجوششى بودن خارج و به ورطه كوششىبودن گرفتار
مىشود. در نتيجه اوضاع اينمىشود كه مىبينيد. استاد هم در كوزهمىافتد و مىگويد:

»كارت سبز بىكس و كيش
مثل برگ سبز درويش

هم نواى بىنوا بود
هم خداشون بود و هم خويش«

به يقين بررسى جايگاه و نقش استاد معلمدر شكلگيرى مدار تصنيفسرايى معاصرمجالى
فراختر و كنكاشى عميقتر وگستردهتر را مىطلبد كه اميدواريم در آيندهبتوانيم به تنها

عناوينى كه در اين سطور بهآنها اشاره شد پرداختى مفصلتر داشتهباشيم

 )...................Anotates.................( 
) قرصى كه براى هضم از آن استفاده مىشود.1
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